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 عشق در آثار ابن سينا

 
 *دكتر سيده زهرا موسوي

 اكزبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراستاديار گروه 
 
 

 :چكيده
به عنوان يك فيلسوف مشّاء مي شناسيم و انديشه هاي او           ،  گر چه ابن سينا را علاوه بر شهرتش در طبّ         

. امّا در بعضي آثارش از جمله رسائل و اشارات گاه به عشق مي پردازد               ، در فلسفه شهرت جهاني دارد    
بن سينا در هفت فصل به بيان       ا. از جمله رسائل عربي ابن سينا يكي رساله العشق يا رساله عشق است               

ماهيت عشق مي پردازد اين رساله را در جواب يكي از شاگردانش به نام شيخ ابوعبداللّه فقيه معصومي                   
عراقي ، عين القضات همداني، ابن سينا در اين رساله همانند عرفايي چون شيخ احمد غزّالي      . نوشته است 

به عقيده او هر يك از ممكنات به واسطه         . د دارد   به سريان عشق در تمام موجودات هستي اعتقا       . …و  
اشتياق ذاتي و ذوقي فطري به كمالات و خيرات دارند كه همين امر سبب بقاء                  ، جنبه وجودي خود  
هر . او اين امر را عشق مي نامد و مي گويد خارج از اين عشق كلّي عشقي نيست                 . وجود آنها مي شود   

آن موجود عالي   . منبع خيرات و سرچشمه كمالات است       چون وجود   . چه هست از پرتو جمال اوست       
خير محض و وجود    ، معشوق تمام موجودات هم مي باشد زيرا كه بر حسب ذات           . كه مدّبر كلّ است     

 .صرف است
نفوس و  ، وجود عشق را در بسايط غير حيه         ، سوم و چهارم از اين رساله     ، ابن سينا در فصلهاي دوم      

در فصل پنجم به بيان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سليم به            . بات مي كند  صور نباتات و نفوس حيواني اث     
به سوي  )نفوس ناطقه   (او دليل عشق به زيبايي ها را كشش ذاتي نفوس انساني            . صور حسنه مي پردازد     

نيز معتقد است   . كمال مي داند كه به سبب تجرد و لطافت ذاتي همواره به حسن و خوبي شائق است                    
 است كه اگر به مناظر نيكويي ظفر يافت بايد او را به چشم محبت بنگرد و در طلب                    شان قوّه عاقله آن   

او نوعي از   .  در فصل ششم به بيان عشق نفوس الهيه مي پردازد         . چيزهاي پسنديده ديگر هم مقدم باشد     
 . عشق را به نفوس بشري اختصاص مي دهد و آن عشق غير غريزي به خير محض است 

ي گيرد كه تنها نفوس انساني در حد اعلاي خود قابل و پذيرنده تجليات الهيه                 در فصل هفتم نتيجه م    
اما ، اگر چه چيز متناهي هرگز به چيز غير متناهي نمي رسد          . هستند و نفوس ملكي اين قابليت را ندارند         

 .تشبه به باري تعالي موجب خرسندي و سبب ازدياد محبت و عشق او مي شود
 از اين هم فراتر مي رود و به بيان مسلك عرفا و               )) اشارات  (( ارزشمند ابن سينا در نمط نهم كتاب      

و رسيدن و وصل به حق را همچون عارفان ممكن مي داند و مانند              . مي پردازد ارزيابي انديشه هاي آنها     
 . آنها عشق را سبب هستي و وجود مي داند و حقيقت وجود را در عشق ترسيم مي نمايد 

اشارات، رساله العشق ، ابن سينا، خير ، كمال، وجود،  عشق:كليد واژه ها 

 _ كوچه علوم _ نرسيده به ميدان شريعتي ، خيابان شهيد بهشتي : آدرس و تلفن محل كار *

 ٣٦٩:  داخلي ٢٧٧٧٤٠١: تلفن  _گروه ادبيات فارسي _ دانشكده ادبيات و علوم انساني _ دانشگاه اراك 
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 عشق در آثار ابن سينا 
گر چه اغلب مردم ابن سينا را به عنوان يك طبيب حاذق و يك فيلسوف مشّاء مي شناسند و انديشه هايش در فلسفه                        

در اين  . مي پردازد   اما در بعضي آثارش از جمله رسائل و اشارات گاه به تعريف و توصيف عشق                ، شهرت جهاني دارد  
 سپس بخشهايي از اشارات ابن سينا را مورد بررسي قرار           . مقاله ابتدا به اجمال به رساله العشق ابن سينا مي پردازيم              

 . مي دهيم 

اين رساله در هفت  فصل به بيان         . از جمله رسائل عربي ابن سينا مي توان از رساله العشق يا رساله عشق نام برد                     
ابن سينا اين رساله را در جواب يكي از شاگردانش به نام شيخ ابو عبداالله فقيه معصومي                     . پردازد  ماهيت عشق مي    

عراقي و  ، عين القضات همداني  ، ابن سينا در فصل اول  اين رساله همانند عرفايي چون شيخ احمد غزالي             . نوشته است 
و هر يك از ممكنات به واسطه جنبه وجودي          به عقيده ا  . به سريان  عشق در تمام موجودات هستي اعتقاد دارد             ... 
او اين امر را    . اشتياق ذاتي و ذوق فطري به كمالات و خيرات دارند كه همين امر سبب بقا وجود آنها مي شود                     ، خود

چون وجود  . هر چه هست از پرتو جمال اوست         . عشق مي نامد و مي گويد خارج از اين عشق كلي عشقي نيست                
ّـر كل است      . كمالات است منبع خيرات و سرچشمه      معشوق تمام موجودات هم مي باشد زيرا       ، آن موجود عالي كه مدب

ابن سينا در فصل دوم وجود عشق را در بسايط غيرحّـبه اثبات            . خير محض و وجود صرف است       ، كه بر حسب ذات   
دوم آن صورتي كه به     ، اول هيولا . بر سه قسم مي داند       ، او موجودات بسيطي را كه داراي حيات نيستند          . مي كند   

اما هيولا نظر به آن     . سوم اعراض كه هيچ كدام از اينها از  عشق عزيزي خالي نيستند                 . تنهايي قائم به ذات نيست       
حرص و آزي كه نسبت به صورت دارد هميشه اوقات مقارن و لمازم با اوست و اگر وقتي مفارقت و جدايي ميان او                        

 . را به صورت ديگر متمسّـك  مي گردد و صورت دست  دهد از ترس نيستي فو

ّـا  عشق عزيزي صورت از دو وجه ثابت مي شود يكي آن است كه هميشه اوقات ملازم با موضوع و                          و ام
مقارن با اوست هيچ وقت انفكاك و جدايي براي آن نيست و دوم ملازم بودن كمالات و مواضع طبيعي خود را اگر در                       

 . ق و طلب كردن آن مكان اگر به عنف و قهر از آن خارج شود مكان اصلي برقرار باشد و اشتيا

ّـا وجود عشق در اعراض هم به واسطه همان ملازم و مقارن بودن با موضوع است چه اگر موضوعي نباشد اصلا                        و ام
 . پس معلوم شد كه هيچ يك از بسايط از عشق غريزي فطري خالي نيستند. عرض وجود خارجي ندارد 

ابن سينا معتقد است همچنان كه نفوس       . د عشق را در نفوس و صور نباتات اثبات مي كند          در فصل سوم وجو   
عشقي كه مختص به قواي نباتي است هم بر         ، نباتيه بر حسب قوامنقسم بر سه قوه تغذيه و تنميه و توليد مثل مي باشد              

موقع احتياج و بقاي آن     سه قسم است يكي عشق مختص به قوه مغذّيه كه سبب و مبدا شوق اوست براي غذا در                       
 .عشق در وجود مغتذي پس از استحاله غذا به طبيعت

دوم عشقي كه مختص به قوه نموّ است كه منشاء اشتياق است براي تحصيل كردن زيادي در اقطار سه گانه                       
ن سوم عشقي كه اختصاص به قوه مولده دارد كه اي. طول و عرض و عمق به طوري كه متناسب با وجود مغتذي است       
مسلّم است كه هر گاه اين قوا پديد آمدند آن عشق           . هم مبدا شوق اوست به جهت پديد آوردن موجودي شبيه به خود           

در فصل چهارم به بيان عشق نفوس . هم ملازم با طبايع آنهاست پس ثابت شد عشق نباتات بر حسب طبيعت و فطرت              
 و نفوس حيواني اختصاص داده شده اند به يك نوع            حيواني مي پردازد او مي گويد ترديدي نيست كه هر يك از قوا             
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عملي كه مشّـوق آنها براي انجام آن كار همان عشق عزيزي است چه اگر اين عشق نباشد لازم مي آيد كه وجود آن                         
قوا در ابدان حيوانات از جمله امورات مهمل و موجودات معطل باشند و حال آنكه ما مشاهده مي كنيم كه حيوانات                       

نزجار و تنفّر طبيعي دارند نسبت به آن چيزهايي كه موافق طبيعت آنها نيست و يا اشتياق و ميل به طرف                         يك نوع ا  
اين عشق غريزي   . مسلّم است كه منشاء اينها همان عشق غريزي و ذوق جبليّ است              . آنچه كه مايل و طالب هستند       

واس خارجي همان الفت گرفتن حيوانات      در ح ، در همه حواس خارجي و باطني حيوانات بخوبي ظاهر و هويداست            
است به بعضي از محسوسات و كراهت داشتن از بعضي ديگر زيرا اگر نبود اين عشق بايد كليه محسوساست در نظر                       

اما در حواس باطني آن آسودگي خاطري كه        . آنها يكسان باشد و از چيزهايي كه مضّر به حال آنهاست احتراز نكنند               
ات در موقع بودن مشتهيات و اشتياقي كه پديد مي آيد در صورت فقدان آنها همان عشق                   دست مي دهد براي حيوان    

سپس ابن سينا عشق را به طور كلي به دو شعبه عشق               . است كه منشا آن تخيّلات منبعث از نفوس حيواني است              
 .و دومي را بر  اولي ترجيح مي دهد. طبيعي و عشق اختياري تقسيم مي كند 

او براي روشن شدن مطلب     . بيان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سليم نسبت به صورحسنه مي پردازد              در فصل پنجم به     
در اين مقدمات ارتباط نفس حيواني را با نفس ناطقه انساني اثبات مي كند و كشيده شدن به . چهار مقدمه ذكر مي كند 

 .طرف صورتهاي زيبا را ناشي  از قوه متخيّله در نفس ناطقه انساني مي كند

او بيان مي كند كه نفوس ناطقه        . او گرايش انسان و عموم موجودات به خير را و ديعه اي از جانب حق مي داند                      
انساني به دليل تجرد روحاني و لطافت ذاتي هميشه شائق است به آن چيزهايي كه در حس و بها يكتا و در خوبي                           

 . منظر بي همتاست 

 و نفس حيواني را در آن حق مداخلت نيست آن است كه هر وقت             اما آنچه كه اختصاص به نفس ناطقه دارد        
هر مقدار  ، كه مستعد براي تصور معقولات و ادراك كليات شد و به آن مقامات عالي و درجات متعالي شناخت رسيد                    

به معشوق حقيقي نزديكتر شود بر حسن اعتدال و قوام انتظام او افزود تر مي گردد پس هر قدر مجاورت با حق و                           
رب به او بيشتر شود جنبه وحدت اتفاق زيادتر گردد و بر عكس هر مقدار از قرب به حق كاسته شود و از جوار او                           ق

 . دورتر گردد از منبع خيرات و سرچشمه كمالات عقب تر ماند و با كثرات مجالس و همدم شود 

در ادامه رساله ابن    . است  در اينجا مشاهده مي شود كه ابن سينا مانند عرفابه وحدت و فناي در حق قائل                   
سينا از اين مقدمات نتيجه مي گيرد كه شإن قوه عاقله آن است كه اگر به مناظر نيكويي ظغر يافت بايد او را به چشم                           

اما اين محبت اگر به جهت لذت حيواني و جنبه           . محبت بنگردد و در طلب چيزهاي پسنديده ديگر هم مقدم باشد              
و صاحب آن مستوجب ملامت و مستحق عذاب اليم آخرت است و اما اگر دوستي                . بهيمي باشد قبيح و زشت است       

او به اعتبار جنبه عقلاني و وجه تجر مادي باشد اين عمل او وسيله اي است به جهت اتصال به معشوق حقيقي و                            
ت سزاوار  در اين صور  ، صول به علت اولي و تحريص كننده است او را براي تشبّه به عقول مجرده و نفوس فليكه                    

 .است كه در شمار ظرفا و اهل فتوت و عرفان شمرده شود

مقدمه اول آن   . در اين فصل نيز سه مقدّمه ذكر مي كند           . در فصل ششم به بيان عشق نفوس الهيه مي پردازد            
است كه هر يك از موجودات زنده هر گاه ادراك خيري نمايند و يا آنكه نائل به خيري شوند بر حسب جبلت و                            

 .ت عاشق آن خير مي باشند از قبيل عشق نفوس حيواني به صور جميلهطبيع
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مقدمه دوم آن است كه هر يك از موجوداتي كه داراي وجود حقيقي هستند هرگاه ادراك كنند چيزي را كه                     
عاشق آن چيز مي شود بر حسب طباع و فطرت مثل عشق كليه                 ، براي بقا وجود آنها مفيد و داراي منفعت است          

 .ه غذا يا عشق والدين به اولادحيوانات ب

هر گاه متحقق شود نزد كسي كه موجودي از موجودات عالم مفيد به حال اوست نظر به تشبه به                    : مقدمه سوم 
 . آن هم بر حسب طبيعت شائق و مايل است به او ، او و يا به واسطه تقرب و اختصاص به او

بشريه يا ملكيه در صورتي الهي ناميده مي شوند كه            از اين مقدمات نتيجه مي گيرد كه نفوس الهيه  اعم از                
پس . چون وجود حقيقي محض مختص به اوست         . علت حقيقي را شناخته باشند و علت اولي خير محص  است               

و تشبّه به او خاص     . معشوق نفوس متالهه است     ، پس خير محض    . خيريت او ذاتي است و مستفاد از غير نيست            
 . نفوس بشري است 

بيان مي كند همان گونه كه كليه موجودات عالم عاشق و             ، هفتم كه خاتمه فصول  اين رساله است        در فصل   
خير مطلق هم به دليل جود و بخشش ذاتي خود  تجلي كننده است به عشاق                  ، شائقند به خير مطلق به عشق غريزي       

ير مطلق نزديكتر باشند     زيرا كه هر مقدار به خ      . خود لكن اين تجليات بر حسب مراتب موجودات متفاوت است              
در اينجا نيز اين سينا انديشه       . تجليات نيز كمتر است      ، تجليات آنها زيادتر است و هر قدر از قرب به حق دورتر              

.  خلعت وجود را از تجلي الهي يافته اند و كليه معلولات پرتو تجليّات اوست               ، همه موجودات . صوفيه را بيان مي كند    
پس معشوق حقيقي او آن است كه نائل شود تجلي او را و اين                 ، ضلترين عشقهاست و چون عشق به علت اولي فا       

پس . تجلي حقيقي مطلوب نفوس متالهه است بويژه نفوس انساني و خود اينها هم معشوقات علت اولي مي باشند                      
و درجات  خير مطلق عاشق است با حكمت ذاتي خويش به كساني كه نائل شوند به كمالات او هر چند به آن غايت                        

به سبب آن كه همچنان كه      . چون ظفر يافتن و احاطه نمودن به جميع كمالات حق تعالي محال است              . بي انتها فرسند    
وجودش غير متناهي است كمالات و صفاتش هم غير متناهي  است و ممكن نيست كه چيز متناهي به امر غيرمتناهي                       

 .و سبب ازدياد محبت و عشق او مي شودلكن تشبّه به ياري تعالي موجب خرسندي . محض برسد 

 . در بخشي از كتاب ارزشمند اشارات نيز به موضوع عشق پرداخته است ،  ابن سينا علاوه بر رساله العشق

گفتار اول كتاب در طبيعات     . او گفتار سوم از اشارات و تنبيهات را به عرفان و تصوف اختصاص داده است                  
  گفتار سوم را تشكيل      ١٠ تا   ٨ در الهيات است مشتمل بر چهار نمط   از  نمط               است مشتمل به سه نمط و گفتار دوم       

 فصل  ١٩اين نمط به    . النمط  الثا من في البهجه و السعاده يعني نمط هشتم در بيان شادماني و نيكبختي است                 . مي دهد 
 و كمال حاصل مي گردد      ابن سينا در اين نمط درباره حالت سرور و سعادت كه براي صاحبان خير             . تقسيم شده است    

وي معتقد است كه شادماني و سعادت مانند ادراك داراي مراتب           . انواع آن را مورد بررسي قررا داده است         ، بحث كرده 
او در فصل   . چهار گانه حسّي  و تخيلي و توهمي و تعقلي است كه كاملترين آنها سعادت و شادماني  تعقلي است                        

ابن سينا در   . كند كه لذتهاي باطني بر لذتهاي حسي برتري دارند مانند لذت بخشش              اول و دوم با مقدماتي اثبات مي        
دريافتن و ، لذت در حقيقت((: او مي گويد . ارائه مي دهد ) درد(فصل سوم از نمط هشتم تعريف زيبايي از لذت و الم     

ت كننده آفت و شر      از آن جهت كه پيش دريافت كننده كمال و خيراست كه پيش درياف                ، رسيدن به چيزي است    
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و به دريافت آن از     ، به كمالي كه خير است      : هر لذتي به دو چيز وابسته است        ((:  در پايان اين مبحث مي گويد      ١))است
ابن سينا در پايان اين فصل بين خير و كمال فرق گذاشته و             ) پي بردن به خير بودن آن     (٢))جهت آن كه كمال خير است     

هر . افه شود همان كمال خاص آن چيز است كه به استعداد نخستين خواهان اوست   چيزي كه به چيزي اض    : گفته است 
مثلا آدمي به مقتضاي فطرت ذاتي خود براي به دست          . استعداد ثانوي   ، استعداد اولي   : چيزي داراي دو استعداد است    

اين خواستن ، ال رذايل برودسپس هر گاه حالتي در او پديد آيد كه به دنب)استعداد نخستين . (آوردن فضائل آمده است     
در فصل  ٣.خير نيست ) في نفسه   (پيداست كه چنين امري خود به خود         . رذايل به حسب استعداد ثانوي خواهد بود       

چهارم بيان مي كند كه گاهي خيرات با لذت كمتري همراه است مانند تندرستي كه لذت آن ظاهرا كمتر از لذت بردن                       
 در فصل پنجم بيان    . درك كمال و خير آن لذتي بالاتر از لذات مادي دارد               ولي  . از خوردن چيزهاي شيرين است     

چنان كه بعضي از بيماران شيريني را         . مي كند كه ممكن است چيزي لذيذ پس از رسيدن به آن خوشايند نباشد                   
 .در اين حال خير نيست، زيرا آن لذيذ از جهت آن كه خير بودن آن احساس نمي شود. ناخوش دارند 

سلامت فرد و نبودن مانع است مثلا بيماري معده مانع لذت           ، فصل ششم بيان مي كند كه شرط لذت بردن از چيزي          در  
 .بردن از غذا مي شود

الم و درد هم بدون ادراك متحقق        ، در فصل هفتم بيان مي كند كه همانگونه كه لذت بودن ادراك تحقيق  نمي يابد                  
يكي هنگام تحدير عضو كه قوه مدركه  به واسطه وجود مانع موقتا               :  آورد براي اين مساله دو مثال مي     . نخواهد شد   

 . و ديگر به هنگام نزديك شدن مرگ كه قوه مدركه از كار افتاده است ، درد را در نمي يابد

چشيدن  ())ذوق((اما وقتي كه آن معني كه آن را          ، در فصل هشتم بيان مي كند كه اگر لذتي خاص به يقين اثبات شود              
همچنين اگر رنج و    . رواست شوق و تمايل به سوي آن لذت موجود نباشد             ، مي نامند وجود نداشته باشد      ) لذت

ممكن ، وجود نداشته باشد  ، نامند) دردكشي   ())مقاسات((لكن وقتي حالت خاصي كه آن را        ، آزاري به يقين ثابت شود    
 .چندان مبالغه نشود، است كه براي دوري جستن از آن آزار و رنج

آن چيز وسيله كمال است كه براي دريابنده حاصل مي شود و آن كمال ، هر چه بدان لذت برند : ر فصل نهم مي گويد    د
مثلا كمال قوه شهويه با     . نسبت به دريابنده خير است و هيچ شكي نيست كه كمالات و ادراكات آنها متفاوت است                   

. است و دريافت حسّي سراپا نقص و آلودگي است           دريافت عقلي از نواقص خالي      . كمال قوه غضبيه متفاوت است      
او نتيجه مي گيرد كه     . نسبت لذت عقلي به لذت حيواني همانند نسبت حق تعالي و عقول به كيفيت شيريني است                    

 لذات حسي تغيير پذير و دگرگون شدني و غير ثابت -١: لذت عقلي از سه جهت بر لذت حسي مزيت و رجحان دارد       
 . لذات عقلي ثابت و تغيير ناپذير مي باشد در صورتي كه ، است 

در صورتي كه لذات حسي به ظواهر        ،  لذات عقلي به متابعت از ادراكات خود به كنه معقولات و اشيا تعلق دارد                -٢
 . اشيا مربوط است 

 . در صورتي كه لذات عقلي نامحدود و نامتناهي است ،  لذات حسي محصور و معدود است -٣

                                                           
 ٤/ ٧ص ، جلد دوم،  اشارات ١
  ٧/٤ص ،  همان  ٢
  ٤/ ٨ص ،  همان ٣
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ال مقدري اين گونه پاسخ مي دهد كه نبودن اشتياق به سوي معقولات و ناراحت نشدن از حصول                  در فصل دهم به سو    
و سبب اين امر آن است كه       ، نتيجه و ثمره نقص نفوس ماست نه آنكه نقصي از جانب معقولات باشد             ، ضد كمالات 

 . نفس به واسطه اشتغال به محسوسات از توجه به معقولات باز مي ماند 

، مي گويد بازدارندگان از كمالات. هم به توصيف آلام و دردهاي روحاني در برابر لذات عقلي مي پردازد در فصل يازد
در نتيجه نفس داراي صفات     . انفعالات و هيات هايي هستند كه به واسطه مجاورت با بدن بر نفس عارض مي گردند                  

اين حالت را درك نمي كند ، فس تعلق به بدن داردتا وقتي كه ن. پستي مي شود كه با كمالات مناسب با او منافي است     
ولي پس از مفارقت نفس از بدن و از ميان رفتن شواغل نسبت به آن حالات و اوصاف منافي با كمال مناسب خود                         ، 

سپس ابن سينا الم و درد روحاني را به آتش تشبيه مي كند كه از دردهاي حاصل از آتش                         . احساس درد مي كند    
 .جسماني برتر است

بعد از مفارقت نفس از بدن قابل       ، رذايل نفساني كه از نوع نقصان استعداد كمال است           :  در فصل دوازدهم مي گويد    
ولي رذايلي كه از موانع و عوارض خارجي حاصل شده اند پس از  مرگ قابل جبرانند و موجب عذاب                    . جبران نيست   

 . جاويدان نمي شود 

و اين شوق از آگاهي و       . از ذيلت نقصان آزار مي بيند         ، يق به كمال     فصل سيزدهم توضيح مي دهد كه نفس شا         
رذيلت نقصان به هيچ وجه موجب اذيت و   ) ابلهان  . (آنان كه كمالات را نشناخته اند     . اكتساب علم سرچشمه مي گيرد      

 . آزارشان نيست 

 علايق مادي به سعادت باقي مي       درفصل چهاردهم بيان مي كند كه عرفاي پرهيز گار به سبب دوري از آلودگي بدني و               
 كسي است كه در عقل عملي كامل          ))عارف((منظور ابن سينا از      . رسند و آن لذت بزرگ را به دست خواهند آورد           

 .زيرا كمال عقل عملي دوري از علايق جسماني است ، است

بلكه . د و بي اثر نيست      از همه جهت مفقو   ، در حال وابستگي نفس به بدن     ،  در فصل پانزدهم مي گويد آن لذت بزرگ       
حتي در حالي كه با بدن پيوند        ، آنان در درياي جبروت غرق شده اند و از شواغل و موانع مادي اعراض كرده اند                    

در . آنان را از همه چيز باز مي دارد         ، و گاه استمرار و رسوخ اين بهره مندي         . از اين لذت بهره وافر مي برند        ، دارند
و با اين كه نفس     ، اختصاص به زمان بعد از مرگ ندارد      ، است كه حصول اين لذت براي عرفا        حقيقت ابن سينا معتقد     

 . گاهي چنان در جبروت الهي مستغرق مي شود كه از همه چيز غافل مي گردد ، عارف خدا پرست تعلق به بدن دارد

كارهاي جهان خاكي آنها را تيره      و پرداختن به    ، نفسهاي سالم كه بر فطرت خود باقي اند       : در فصل شانزدهم مي گويد      
) مجرّدات(همين كه ذكر و نداي روحاني را بشنوند كه به احوال مفارقات               ، نساخته و سخت و درشت نكرده است       

و وجد شديدي با  يك لذت شادي         . آنها را حالتي پر از شوق فرا مي گيرد كه سبب آن معلوم نيست                 ،  اشارت دارد 
، و عارف تا به معرفت كامل و بينايي حقيقي نرسد           . حال لذت عارفان است     ، لذتاين  . بخش به آنها دست مي دهد       

 .قانع نخواهد شد 

از بدن رها مي شوند و      ، در فصل هفدهم معتقد است كه ابلهان يعني ساده دلان چون پرهيزگار و از رذايل پاك باشند                   
 ياري آنان بيايد كه اين كار سرانجام باعث         ممكن است جسم نيز به    . به سعادتي كه در خور آنان است خواهند رسيد           

 .آمادگي نفوس آنان گردد و به سعادت ابدي  دست يابند 
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در فصل هجدهم بيان مي كند كه بزرگترين شادماني نسبت به چيزي همان شادماني واجب نخستين به ذات خويش                      
شديدتر است و به اين سبب زا        ، تزيرا كه دريافت او از همه چيزها از جهت آن كه كاملتر از همه چيزهاس                 ، است

چون امكان و نيستي سرچشمه بديهاست و عشق راستين همان شادماني به             .  بركنار است    ))نيستي(( و   ))امكان((طبيعت  
خواه ديگري معشوق او    ، واجب نخستين عاشق ذات خود و معشوق ذات خود مي باشد            . دريافت ذات چيزهاست    

 . باشد يا نباشد 

عشق و شادماني جواهر عقلي است كه به ذات واجب شادمانند و از               ، ) از جهت كمال    ( تعالي   بعد از عشق واجب   
 به ذات واجب الوجود و به         ))شوق((و نسبت   . جهت آن كه به ذات واجب شاد مانند به ذات خود نيز شادمانند                  

 صفات كمال بالفعل در     چون تمام . درست نيست   ) يعني جواهر عقلي كه تالي وي هستند        (واصلان پاك و خالص او      
 . و هيچ كمالي از او فوت نشده است تا طالب و شايق آن كمال باشد . او وجود دارد 

پس لذت  ، به چيزي دست مي يابند    ، و آنان از آن جهت كه عاشقند        . مرتبه عاشقان مشتاق است     ، بعد از اين دو مرتبه      
رنج لذت بخشي است همين كه نفوس       ، از طرف اوست    به سبب اشتياقشان رنج مي برند و اين رنج چون           . مي برند   

بزرگترين حالاتش آن خواهد بود كه عاشق مشتاق باشد و از بند              ، بشري در زندگي دنيا به آن خوشي برين رسيد            
در اين فصل مشاهده مي شود كه سخن ابن سينا درباره اشتياق عاشقان بسيار              . مگر در زندگي آخرت   ، شوق رها نشود    

 عرفا است شبيه سخنان 

مي گويد براي هر چيز جسماني كمالي وجود دارد كه مخصوص آن             ) آخرين فصل از نمط هشتم      (در فصل نوزدهم    
و وقتي كه از آن دور باشد يك شوق طبيعي يا           . و در او عشق ارادي يا طبيعي به سوي آن كمال يافت مي شود               . است  

 . است ) خداوند (ارادي به طرف آن دارد و اين رحمتي از عنايت نخستين 

 . همان گونه كه مشاهده مي شود در اين فصل ابن سينا سريان عشق را در تمام نفوس و اجسام اثبات مي كند 

. نمط نهم از اشارات ابن سينا در بيان مقامات عارفان است كه با عنوان النمط التاسع في مقامات العارفين آغاز مي شود          
اين باب  . با ارزشترين و مهمترين باب اين كتاب دانسته اند           ،  جمله امام فخر رازي   اين باب را بسياري از بزرگان از         

داراي مقامات و درجاتي    ، در زندگي دنيوي    ، عارفان  : در فصل اول مي گويد       . شامل  بيست و هفت فصل است         
نهاي خويش  هستند كه مخصوص آنان است و در غير آن يافت نمي شود و گويي عرفا در حالي كه درون پوشش ت                       

عارفان از امور سرّي يعني مشاهدات و امور         . آنها را از خود كنده و به عالم قدس و تجرد قدم نهاده اند                 ، قرار دارند 
_  سپس ابن سينا به قصه سلامان و ابسال كه خود قبلا آن را تاليف كرده است                   . آشكار يعني كرامات برخوردارند      

و  مي گويد تنها . اي نفس آدمي و ابسال رمزي براي درجه عرفاني نفس است          اشاره مي كند كه در آن سلامان رمزي بر        
به ، آن كسي كه ناآشنا و منكر اين امور است         . اهل عرفان آشناي اين مسائل هستند و مي توانند رمز آن را حل كنند                 

 . آنها را بزرگ مي شمارد ، عارفان وقعي نمي نهد و آن كس كه واقف و آشناي اين امور است

به عقيده  .  مي پردازد و تفاوتهاي آنها را ذكر مي كند           )) عارف ((  و     ))عابد(( و    ))زاهد((ر فصل دوم به تعريف اجمالي       د
 كسي است كه از متاع و خويشهاي زندگي اعراض و دوري كند و عابد كسي است كه به انجام عبادات                         ))زاهد((او  

 كسي است كه فكر خود را به قدس جبروت  متوجه سازد             )) عارف (( و. مواظبت نمايد ، مانند قيام و صيام و امثال آن        
 . برخوردار باشد ، در سرّ خود، و پيوسته از پرتوهاي نور حق
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 .در اين فصل عارف را بر زاهد و عابد برتري مي دهد

غير عارف  ابن سينا مي گويد زهد نزد        . در فصل سوم به تفاوت زهد و عبادت نزد عرافان و غير عارفان مي پردازد                  
اما زهد نزد عارف نوعي تنزّه و پاكي از          ، كالاي اخروي مي خرد   ، گويي در برابر كالاي دنيوي       ، نوعي معامله است  

 . چيزهايي است كه سرّ درون او را از حق باز مي دارد و تكبر و بي اعتنايي است بر هر چيزي كه غير حق است 

     خاطر اجر و توابي كه در آخرت خواهد گرفت در دنيا عمل               گويي به   ، عبادت نزد غير عارف نوعي معامله است        
اما عبادت نزد عارف  رياضتي است براي قواي متوهمه و متخيله نفس  او تا با خودادن آنها را از دام غرور به                        . مي كند 

 .سوي حق بكشاند

 خود را انجام دهد بلكه به در فصل چهارم بيان مي كند كه انسان موجودي نيازمند است و نمي تواند به تنهايي كارهاي 
 . از اين رو بايد ميان مردم داد و ستد و عدالت باشد . همكاري با ديگران و همنوعان خود نياز دارد 

و شريعتي كه به وسيله يك شارغ آورده شده حافظ آن عدالت باشد و اين شارع بايد به گونه اي باشد كه تنها او                              
و براي جلوگيري   ) معجزات(اي باشد كه آشكار گردد كه او از سوي خداست           شايسته اطاعت باشد يعني داراي ويژگيه     

و براي ياد آوري اين      . از مخالفت شرع ثواب و عقاب اخروي و معرفت ثواب دهنده و عذاب دهنده  لازم است                      
 . معرفت عبادت مكرر در اوقات متوالي مانند نماز و روزه واجب است 

را مي خواهد نه براي چيزي غير از حق و هيچ چيزي را بر              ) خدا  ( نخستين   در فصل پنچم معتقد است كه عارف حق       
به عبارتي ديگر ابن    . زيرا حق اول شايسته پرستش است       ، و او را تنها براي او مي پرستد       . شناخت وي برتر نمي نهد      

حق را واسطه قرار    . آن كسي كه عبادتش به خاطر اميدو بيم است          .  هدف عارف فقط حق تعالي است       ، سينا مي گويد  
 .مي دهد نه هدف 

از ، در اين فصل در ادامه مطلب فصل قبل بيان مي دارد كه فردي كه واسطه بودن حق را روا مي دارد                       : فصل ششم   
، زيرا او لذت ابتهاج و سرور به حق را نچشيده تا آن را بزرگ شمارد و خواستار آن باشد                   ، جهتي مورد رحمت است     

مثل او نسبت به عارفان     . شناست و به اين لذات ناقص اشتياق دارد و از غير آنها غافل است                او فقط با لذات ناقص آ     
بر حسب  ، هر چند كه آنچه غير عارف با تلاش خود مي طلبد           . مثل كودكان نسبت به افراد كامل و كار آزموده است            

 . وعده حق به وي داده خواهد شد 

آن ،  پردازد او مي گويد نخستين درجه حركات و سلوك عارفان             در فصل هفتم به بيان درجات سلوك عارفان مي          
و آن چيزي است كه بر كسي كه با يقين برهاني بصير شده يا               .  مي نامند    ))اراده((آن را   ، چيزي است كه خود عارفان      

ه روح  با ايمان قلبي تصديق پيدا كرده عارض مي گردد و در نتيجه سر و باطن او به عالم قدس حركت مي كند تا ب                          
) يازده فصل (در اين فصل و فصول بعدي .  خوانده مي شود )) مريد ((، و كسي كه به اين درجه مي رسد . اتصال برسد 

 . به ترتيب مقامات و درجات عارفان را شرح داده است 

دور  ، اول:  نيازمند است و رياضت سه هدف دارد         ))رياضت((به  ، در فصل هشتم بيان مي كند كه عارف پس از اراده            
تابع ساختن نفس اماره به نفس مطمئنه تا قواي تخيّل و           : دوم  ) . برداشتن موانع خارجي    (ساختن غير حق از راه حق       

وهم به سوي توهمات مناسب با امر قدسي كشيده شوند و از توهمات مناسب جهان زيرين و خاكي روي گردان                         
زهد .  براي تتبه و آگاهي و پذيرفتن امور الهي است              لطيف ساختن درون  : سوم  ) . برداشتن موانع داخلي    (شوند  
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عشق . حقيقي به هدف اول ياري مي كند و عبادت همراه با فكرت و نغمه هاي آسماني به هدف دوم كمك مي كند                       
 .به هدف سوم ياري مي كند، پاك به شمايل معشوق

از مشاهده نور حق حاصل مي شود كه        براي مريد خلسه هايي     ، در فصل نهم بيان مي كند كه پس از اراده و رياضت            
  ناميده   )) اوقات   ((اين حالت نزد عارفان     . اين خلسه ها لذيذند و مانند برق مي درخشند و سپس خاموش مي گردند                

 بعد از (و وجدي از حق      ) قبل از وقت  (وجدي به سوي حق      .  در ميان دو وجد قرار دارد         ))وقت(( هر  . مي شود   

 )  وقت 

ويد بايد مريد آنچنان در وجد مستغرق مي شود كه در غير حالت رياضت نيز به وي اتصال دست                    در فصل دهم مي گ    
پس از همه چيز باز مي گردد و به آستان قدس روي مي آورد و از يك چيز به ياد چيز ديگر  مي افتد و حالتي                            . دهد  

 . بر وي عارض مي گردد كه گويي حق را در هر چيزي مي بيند 

وقتي . مريد را بيقرار  نمي سازد        ، ديگر حالت عارضه    ، مي گويد وقتي رياضت به طول بينجامد       در فصل يازدهم    
سعي مي كند كه حال خود را بپوشاند و مردم          ) براي دوري از ريا     (و خود او    ) ملكه  او مي شود      ، رياضت تكرار شود  

 . را بفريبد و كتمان كند 

 او مبدّل به ))وقت((را به  جايي مي رساند كه       ) مريد(رياضت او   ، حله  در فصل دوازدهم بيان مي كند كه پس از اين مر          
مالوف و مانوس مي شود و يك تابش ضعيف به شهاب روشن مبدل مي                ، امر گذرا .  و آرامش مي گردد       ))سكينت((

برد و براي او شناختن پايدار حاصل مي شود كه گويي هميشه همراه اوست و از بهجت و سرور آن لذت مي                       . گردد  
 . حيران و متاسف مي شود، و وقتي از آن وضع بيرون مي آيد

، در اين آشنايي و شناسايي مستغرق شد         ) مريد  (در فصل سيزدهم به درجه اي بالاتر اشاره مي كند كه وقتي سالك                
ير و  حاضر به نظر مي رسد و در حالتي كه در س          ، ظهور آن حال بر  وي كمتر مي شود و او در حالتي كه غايب است                  

 ) حالات دروني او در بدنش  ظاهر  نمي شود. (ايستاده به نظر مي رسد ، حركت است 

در فصل چهاردهم توضيح مي دهد كه از اين پس آشنايي و شناسايي تنها گاهگاهي براي او ميسر نمي شود بكله                          
ارف در امر اتصال به حق      پيشرفت ع ( تدريجا به گونه اي مي شود كه هر وقت  بخواهد براي او ميسر و فراهم است                   

 )است 

 در فصل پانزدهم بيان مي كند كه سالك در اين رتبه آنقدر پيش مي رود كه كارش به خواست او متوقف نمي گردد                         
 . در حالي كه بيخبران در پيرامونش گرد آمده اند )  يعني در همه چيز جلوه حق را مي بيند(

آيينه  جلا داده شده اي مي گردد كه         ) مريد  (درون او   ،  تبديل شد    وقتي رياضت به نيل   : در فصل شانزدهم مي گويد      
زيرا حق در خود اوست     . و او به خودي خود شادمان  است         . رو به سوي حق دارد و لذات عالي بر او فرو مي ريزند              

  )يعني هنوز وصول تام تحقق نيافته است . (و او نظري به حق و نظري به خود دارد و هنوز مردد است . 

و اگر  . سالك از خود غافل مي شود و فقط آستان حق را مي بيند             ، در فصل هفدم بيان مي كند كه پس از اين مرحله             
و در اينجا وصول    . از جهت آن است كه ملاحظه  كننده و بيننده است نه از جهت آنكه آرايشي دارد                    ، خود را ببيند  

 . تحقق مي يابد 
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وع توجه به زهد و عبادت نيز خود نوعي اشتغال به غير حق است و نشانه                 در فصل هجدهم گوشزد مي كند كه هر ن         
رهايي ، گمراهي و سرگرداني است و روي آوردن با تمام وجود به حق           ، عجز و ناتواني است و باليدن به آرايش خود          

 . و رستگاري است 

جدا سازي  (رفان از تفريق    در فصل نوزدهم همه درجات و مراحل عارفان در يك جا جمع كرده است و مي گويد ع                   
در (و رفض   ) رها كردن هه چيز      (ترك  ، تكانيدن و دست برافشاندن بر آثار آن شواغل           (نفض  ، ) ذات از شواغل  

، كه عبارت است از جمع شدن صفات براي ذات مريد صادق           . و در جمع عمق پيدا مي كند        ، آغاز مي شود    ) گذشتن  
 . و ايستادن است و به واحد ختم مي شود و آنگاه ماندن 

پس اگر  . بنابراين خود عرفان هدف نيست      . در فصل بيستم بيان مي كند كه عرفان وسيله اي است براي معرفت حق                
هر كس عرفان را بيابد به گونه اي . موحد نيست و به دومي قائل شده است، كسي منظورش از عرفان خود عرفان باشد

سخن از فهم اين    . او در اقيانوس وصول غوطه ور است         ، را يافته است    كه گويي آن را نيافته بلكه معروف و حق            
هر كس مي خواهد آن را شناسد بايد اهل مشاهده و ديدار             . درجه عاجز است و با عبارات قابل تعبير و بيان نيست             

 . گردد نه اهل گفتار

شاده رو و خوش     پدر فصل بيست و يكم به بعضي از صفات عارفان مي پردازد و مي گويد كه عارف گ                       
و با  . در تواضع و فروتني كودكان و خردسالان را همچون بزرگسالان محترم مي شمارد                . برخورد و و خندان است      

و اين گشاده رويي و خنداني او به اين سبب است كه او به حق                   . گمنام و مشهور به يك شكل برخورد مي كند            
همگان را را به يك چشم و       ، ون در هر چيزي خدا را مي بيند       مسرور و شاداست و در هر چيزي خدا را مي بيند و چ            

 .برابر مي نگرد

در فصل بيست و دوم بيان مي كند كه عارف حالاتي  دارد كه با آن آهسته ترين صداها را تحمل نمي كند يعني هيچ                           
 . ه شده است چيز باز دارنده اي را بر نمي تابد و اين در اوقاتي است كه درون و سر او به سوي حق بر كند

در فصل بيست و سوم بيان مي كند كه عارف تجسس  در امور خلق نمي كند و هنگام مشاهده منكر و امر ناخوشايند                         
بلكه رحمت بر وي دست مي دهد زيرا او  سر خدا را در قدر با ديده بصيرت                       ، خشم بر وي مستولي نمي شود      

 . مشاهده مي كند 

عزت و عدم كينه و حقد اشاره       ، گذشت، بخشندگي، عارف از قبيل شجاعت   در فصل بيست و چهارم به صفات ديگر         
 .مي كند و سبب همه اينها را دوري از محبت دنيا مي داند

 در فصل بيست و پنجم بيان مي كند كه عارفان همه يكسان نيستند و احوال و درجات گوناگون دارند چون خواطر                        
 . آنها با هم متفاوت است 

 بيان مي كند كه گاهي عارف در حال اتصال به حق از جهان محسوس غافل مي شود و                        در فصل بيست و ششم     
 . بر او تكليفي هم نيست ، در اين حالت او گناهكار نيست چون تعقل ندارد. تكاليف شرعي را انجام نمي دهد 

حق والاتر  بيان مي كند كه هر كسي توان وصال حق را ندارد چون آستان              ) فصل آخر   (در فصل بيست و هفتم      
 ابن سينا بار ديگر تاكيد    . بنابراين تعداد و اصلان به حق اندك است          . از آن است كه هر رهگذري بر آن وارد شود             
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زيرا اين نوع كمال براي هر كسي       . جهل و ناداني  آنان است       ،  مي كند كه علت انكار مردم نسبت به مسائل عرفاني          
 . بلكه بايد فرد گوهري مناسب و شايسته آن كمال داشته باشد ، رددو با اكتساب محض فراهم نمي گ، ميسر نيست 

همان طور كه مشاهده مي شود انديشه هاي ابن سينا در اشارات بويژه در نمط نهم به انديشه هاي عرفا بسيار نزديك                        
 .است مخصوصا در اين نظريه كه وصال حق را مانند عرفا امكان پذير مي داند
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